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  ناشر ي هممقد

  ي گمنام نابغه ،حيدر علي قلمداران

شايد كمتر كساني باشند كه بدانند روزي تمام ملت ايران كنوني اهـل سـنت بـوده    
ي  هو صـحاب  صو اهل سنت يعني دوسـتداران واقعـي اهـل بيـت پيـامبر       ،است

پـس اهـل    ،نـد نگر مـي كه با چشم حقيقت به دين و زندگي  ،جانفداي آن حضرت
 ،كنـد  مـي هيچ فرقي ن سو  ؛ي واقعي يعني دوستدار علي  هيعسنت واقعي با ش

حقايق را وارونه جلوه دادن نه شيعيت اسـت   ،مشكل فقط در افراط و تفريط است
 ـ ،ه سنيتـو ن را ملعـون خوانـدن و يـاران و     صداكار رسـول االله  ـي ف ـ ـهصحاب

تنهـا  را لعنت و نفرين كردن نه  صي درجه يك پيامبر گرامي  ههمسران و خانواد
و غلـو و   ،پيروي از علي نيست بلكه دشمني با علي و پيـامبر و ديـن علـي اسـت    

نه تنها محبت با پيامبر و اهل بيـت حضـرتش    صي اهل بيت پيامبر  هافراط دربار
  نيست كه دشمني با آنان است.

و دانشمنداني هستند كه حاضـر   ءي كنوني ايران علما هآري امروز نيز در جامع
ي كنـوني ايـران نيسـتند بلكـه بـا       هانه از خرافات موجود در جامعبه تقليد كوركور

حس حقيقت جويي در تلاش حق مخلصانه گام بر مي دارنـد و آنچـه از قـرآن و    
  سنت واقعي برايشان حق بنمايد بدور از تعصب آن را با جان و دل مي پذيرند.

چـون آيـت   اما متأسفانه كمتر كساني در ايران بزرگ با علماء و دانشمنداني هم
و علامـه   ،االله شريعت سنگلچي و آيت االله العظمي سيد رضا بن ابوالفضل البرقعـي 

ــان   ــي مظفري ــر عل ــي قلمــداران و دكت ــدر عل  ،اســماعيل آل اســحاق و اســتاد حي
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ودكترمرتضي راد مهر و دهها عالم و دانشمند ديگري آشنا هستند كه مذهب پدري 
گرچـه شخصـيتهاي    ،نـد ا هزيـد را با تشخيص دقيق رها كرده ومكتـب حـق را برگ  

اند اما آثار گرانبهايشان نشـان دهنـده و معـرف     همذكور همگي به رحمت خدا رفت
اينك به مناسبت نشر يك اثر گران سـنگ   ،شخصيتهاي والاي اين بزرگواران است

متفكـر و   و ،دانشـمند  استاد حيدر علي قلمداران شما را با چهره اين مرد مجاهد و
كنيم البته پيشاپيش از خانواده و شاگردان  ميايران زمين آشنا  اسلام شناس بي نظير

طلبيم كه اطلاعات ما جسـته گريختـه و    ميو دوستداران اين استاد بزرگوار پوزش 
  پراكنده است چنانچه نقص و اشتباهي ملاحظه فرمودند ما را ببخشند.

خورشـيدي در روسـتاي    1292حيدر علي قلمداران فرزند اسـماعيل در سـال   
اي  هاراك از توابـع شهرسـتان قـم در خـانواد     -كيلو متري جاده قم 55ديزيجان در 

 ،در پنج سالگي مادرش را از دست داد ،كشاورز و نسبتاً فقير چشم به جهان گشود
عاجز ماندن از پرداخت حتي دو قران پول مكتب خانـه روسـتا از    و به علت فقر و

ايستاد و مخفيانـه   پشت در مي فقط ،حضور در كلاس درس زن آخوند محروم بود
ي پرسشهاي پيرزن كه  هباري بدليل پاسخ دادن به هم ،داد ميبه درس پيرزن گوش 

  ها از آن عاجز مانده بودند اجازه يافت مجاني در كلاس شركت كند. هبچ
ي  هبه علت نداشتن قلم و كاغذ و شوق روز افـزون خوانـدن و نوشـتن از دود   

  كرد. ذهاي اضافي ريخته به جاي دفتر استفاده ميحمام به جاي مركب و از كاغ
پـدر وي مـردي    ،حيدر علي در سن پانزده سالگي پدرش را نيـز از دسـت داد  

خشن و تند مزاج و مخالف درس خواندن وي بود حيدر علـي در سـن بيسـت و    
ي فرهنگ قم در آمد از  ههفت سالگي ازدواج كرد و در سي سالگي به خدمت ادار
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ي تحقيقات و مطالعات وي گسـترش يافتـه و قلمـش از مهـارت      هآن پس كه دائر
در تهـران   ،هاي استوار و سرچشمه در قم و وظيفه هخوبي بهره يافته بود در روزنام

كـرد   مـي نوشت مجله يغما نيز مقـالات و اشـعار زيبـاي اسـتاد را چـاپ       مقاله مي
 ي وزيـن حكمـت كـه آيـت االله     هوهمچنين مقالات فقهـي و ارزشـمندي در مجل ـ  
  رسيد. ميزدند هم به چاپ  ميطالقاني و مهندس مهدي بازرگان نيز در آن قلم 

ي منتشر ا هي فرهنگ به چاپ رسيد مقال هي كه از سوي ادارا هباري در يك مجل
در رد اي  بنـده ي قاطع وكوا هشد كه به حجاب اسلامي اهانت كرده بود استاد جوابي

د اين اقدام از سوي يـك شخصـيت   ي استوار به چاپ رسان هآن نگاشت و در مجل
 و در يك جلسه عمـومي در برابـر   ،خشم رئيس فرهنگ قم را برانگيخت ،فرهنگي

مـن نيـز   : گويـد  مـي حضار از استاد انتقاد كرد و تهديد به اخراج وي نمود و استاد 
سـخنان پـوچ و    ،اجازه خواستم و پشت تريبون رفتم و بـا كمـال صـراحت لهجـه    

پس از سخنان مـن جلسـه بـه     ،ر برابر حضار پاسخ دادمتهديدات پوشالي وي را د
الله هيچ اتفاقي برايم نيفتاد و رئيس فرهنگ پس از مدتي منتقـل   هم خورد و الحمد

  شد.
علت انتقال رئيس فرهنگ قم اقدام يكي از روحانيون معـروف  : فرمود مياستاد 

ي اداره  هايشـان بعـد از قضـي    ،دادنـد  ميقم بود كه در آن وقت در قم درس اخلاق 
كسي را به منزل ما فرستاد كه با شـما كـار دارم وقتـي نـزد ايشـان رفـتم        ،فرهنگ

و پس از تعريـف مـاجرا گفتنـد ابـدا نتـرس هـيچ غلطـي         ،موضوع را جويا شدند
گذارم اين مردك در اين شهر بماند اگر باز هم چيزي گفت  ميتواند بكند من ن مين
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پيش از اينكـه شـما حمايـت كنيـد مـن      آقا : جوابش را بدهيد من در جواب گفتم
  دهيد! ميجوابش را دادم چه رسد از اين پس كه شما هم وعده حمايت 

  شخصيتهاي معاصر آشنايي قلمداران با

 ،از علمـاي مجاهـد و مبـارز مقـيم عـراق      "علامه شيخ محمد خالصي " -1
شروع شد  "المعارف المحمديه "ي كتاب  آشنايي استاد با علامه خالصي با ترجمه

و كتـاب سـه جلـدي إحيـاء     » مالإسلام سبيل السعاده والسـلا «ي كتاب  و با ترجمه
هاي بعدي و مكاتبات علمـي را بـه   و ديدار ،ديگر علامه ادامه يافت و آثار الشريعه

دنبال آورد البته آقاي خالصي مدتي بعـد تحـت تـأثير افكـار روشـنگرانه مرحـوم       
 ،اش مشهود است ياو در آثار بعد قلمداران قرار گرفت وعلائم اين تغييرات فكري

اي كه علامه خالصي بـر كتـاب ارمغـان آسـمان اسـتاد       همچنين از تقريظ يا مقدمه
 : نويسد مينوشت اين تأثر مشهود است ايشان 

جواني مانند استاد حيدر علي قلمداران در عصر غفلـت و تجاهـل مسـلمين و    
بـرد و مـا    ميايق اسلامي فراموشي تعاليم اسلامي بلكه در عصر جاهليت پي به حق

باكمال شـجاعت و دليـري    ،اين حقايق را بدون ترس و هراس ،بين جاهلان معاند
  توان نمود؟ مينمايد چگونه اداي حق اين نعمت را  ميمنتشر 

هاي عراق به ويژه كربلا نمود علاوه بر شهر استاد قلمداران در سفرهايي كه به
الـدين شهرسـتاني مؤلـف     مه سيد هبهلامه كاشف الغطاء و علاعلامه خالصي با ع

وي علاوه بـر مكاتبـات بـي     ،نيز ملاقات و آشنايي داشت "والإسلام هالهيئ "كتاب
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مسائل كلامي به ي  درباهشماري كه با علامه خالصي داشت با علامه شهرستاني هم 
  وسيله نامه مباحثه كرد.

  : مهندس مهدي بازرگان - 2

اش با آقاي بازرگـان ايـن گونـه     يآشناي كند نحوه ميآنگونه كه خود استاد نقل 
يك روز كه براي مراجعت از روستا بـه قـم در كنـار جـاده منتظـر اتوبـوس       «: بود

ايستاده و مشغول مطالعه بودم متوجه شدم يك اتومبيل شخصـي كـه چنـد مسـافر     
آقايان تعارف كردند كه سوار شـوم در  : داشت به عقب برگشت جلو بنده كه رسيد

م كه يكي از سرنشينان آقاي مهندس مهدي بازرگان است كه گويـا  مسير راه فهميد
ليت صنعت نفت ايران را به عهده ؤومس ]يديخورش 1331يا 1330سال [آن موقع 

براي من بسيار جالـب  : گشتند آقاي بازرگان به بنده گفتند ميداشتند و از آبادان بر 
اين » در مطالعه است بود كه ديدم شخصي در حوالي روستا كنار جاده ايستاده غرق

مودت را در ميان ما پاشيد و بارور ساخت تا جايي كه مهندس  اتفاق بذر دوستي و
اسـتاد  » حكومـت در اسـلام  «ولوژي خـود ازكتـاب   ئبازرگان در كتاب بعثت و ايد

استاد قلمداران نيز كه قبلا چاپ شده » ارمغان آسمان«وكتاب  ،استفاده فراوان نمود
د مهندس بازرگان واقع گرديده و براي دكتر علـي شـريعتي   بود مورد توجه و پسن
  وصف آنرا گفته بود.

مهندس مهدي بازرگان پس از آزاد شدن از زندان چهار مرتبه بـراي ديـدار بـا    
  آقاي حيدر علي قلمداران به قم آمدند.
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را ديـده بـود و پـس از شـنيدن     » ارمغان الهـي «كتاب  دكتر علي شريعتي -3
اسـتاد قلمـداران از زبـان دانشـمندان و دانشـجويان       وصف كتاب آرمغـان آسـمان  

همـين   ،بيشتر جذب افكار استاد گرديـد  ،روشنفكر دانشگاه بويژه مهندس بازرگان
نامه اي در اين خصـوص  يدي خورش 1342امر باعث شد كه دكتر در آذر ماه سال 
  از پاريس براي استاد قلمداران بنويسد. 
گشت به يكي ازدوستان خـود آقـاي دكتـر    بعدها كه دكتر شريعتي به ايران باز

اخروي كه با استاد قلمداران آشنايي داشت گفته بود كه قلمداران سهم بزرگـي در  
توانيد ترتيب اين  ميجهت بخشيدن به افكار من دارد و مشتاق ديدار او هستم اگر 

 ـ ا ديدار را بدهيد اما متأسفانه اين ديدار عملي نشد و دكتر شريعتي چشم از اين دني
  فرو بستند.

پنهـان بـه اسـتاد    اي  علاقهنيز از اشخاصي بود كه : استاد مرتضي مطهري -4
قلمداران داشت ولي از بيم سرزنش ديگران اين علاقه اش را علنـي نكـرد و طبـق    

كتـاب ارمغـان   : اظهار آقاي قلمداران در يك ملاقات خياباني باري به وي گفته بود
  آسمان شما را خواندم بسيار خوب بود.

  جريان ترور و ديگر حوادث ناگوار زندگي استاد قلمداران

پس از انتشار مخفيانه كتاب شاهراه اتحاد (بررسي نصوص امامت) و كمي پيش از 
پيروزي انقلاب يكي از آيات عظام قم به نام شيخ مرتضي حائري فرزنـد آيـت االله   

آقاي شيخ عبد الكريم حائري مؤسس حوزه ي علميه ي قم بواسطه ي شخصي از 
قلمداران خواست كه به منزل ايشان برود فرداي آن روز كه آقاي قلمداران به خانه 
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آيا كتاب نصـوص امامـت را شـما    : آقاي حائري رفته بود ايشان به استاد گفته بود
گويم من ننوشته ام اما در كتاب كـه اسـم    ميبنده ن: دهد مينوشته ايد؟ استاد پاسخ 

ممكن است شما را بـه سـبب تـأليف    : ائري گفتندخورد! آقاي ح ميبنده به چشم ن
چه سعادتي بالاتر از اين كه انسان : اين كتاب به قتل برسانند! آقاي قلمداران فرمود

توانيـد همـه را    مـي اگـر  : به خاطر عقيده اش كشته شود سپس آقاي حائري گفتند
تيـار  در اخ: جمع آوري نموده و در خاك دفن كنيد يا بسـوزانيد! ايشـان پاسـخ داد   

شما همـه را خريـداري كنيـد و بسـوزانيد! از      ،فرد ديگري چاپ كرده ،بنده نيست
گري در اين كشـور چـاپ و منتشـر     يهمه كتاب كمونيستي و تبليغ بهائ طرفي اين

  ؟!كنيد نميشود چرا شما در باره ي آنها اقدامي  مي
خورشـيدي   1358پس از گذشت چند ماه از پيروزي انقـلاب در تابسـتان    -1

هجري قمري كه استاد قلمـداران طبـق عـادت هـر      1399ب بيستم رمضان سال ش
ذراند جوان مزدوري كه از جانب كوردلان متعصـب  گ ميسال تابستان را در روستا 

تحريك و مسلح شده بود نيمـه شـب وارد خانـه ي اسـتاد شـد و او رادر حالـت       
فقـط پوسـت    ليكن علي رغم فاصله بسيار كم گلوله ،خواب ترور كرده و گريخت

  گردن ايشان را زخمي كرد و در كف اتاق فرو رفت.
طبق اظهاراتي كه از خود استاد نقل شده روز قبل از حادثه جواني از قم نزد او 

ي كتـاب سـؤالاتي    عقايد و نظريات ايشان و نيز دربارهاي  پارهآمده بود و در مورد 
زه ي قوي اين ترور كرده بود! بدون شك نوشتن كتاب خمس و شاهراه اتحاد انگي

  بوده است.
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در هر صورت مشيت و تقدير الهي مرگ استاد قلمداران را اقتضا نكرده بود! با 
  .داد مياين وجود استاد رفت و آمدش به روستا و فعاليتش را ادامه 

تفصيل جريان ترور از اين قرار بود كه سه يا چهار نفر بـا يـك اتومبيـل شـب     
ي فـرار   هاتومبيل را روي پل رودخانه روشن و آمادبيستم رمضان وارد روستا شده 

ي  دارند دو نفر از آنان آخر شب قبل از بسـته شـدن در خانـه وارد باغچـه     مينگه 
چندين بار فرزندان استاد در  ،كنند ميمنزل شده و لابلاي درختان كنار ديوار كمين 

هرگز متوجه قضيه  بينند مجدداً باز شده ولي ميبندند اما با كمال تعجب  ميخانه را 
شوند مسلما يكي از آن دو نفر مأمور بوده كه در خانه را براي فـرار بـاز نگـه     مين

ند فرد ضـارب بـا چـراغ    ا هكنند همه بخواب رفت ميهاي شب كه اطمينان  دارد نيمه
ايشان كه از تـرس و  همسر  ،شود ميي كمري وارد اتاق خواب استاد  قوه و اسلحه

 ،پسرش علي اسـت كند  ميدر رختخواب نشسته بود فكر  برد و دلهره خوابش نمي
بينـد بـا عجلـه     مـي زند فرد تروريست كه وضع را اينگونه  ميلذا با اسم او را صدا 

 ،گـذارد  مـي رود وشـليك كـرده و پـا بـه فـرار       مـي اسلحه را به طرف استاد نشانه 
نيز كه بـا  ها  بچه كشيد و ميهمسراستاد كه زبانش از ترس بند آمده بود فقط فرياد 
كشـيدند حـاجي آقـا را     مـي صداي گوله ازخواب پريده بودند وحشت زده فريـاد  

كشتند مردم روستا سراسيمه بيرون آمده و استاد راكه خون از گردنش جـاري بـود   
ي يكي از اهالي روسـتا كـه بـا اتومبيـل از قـم       هرسانند و به وسيل ميبه كنار جاده 

ند چند روز بعد جواني كه ظاهرا طلبه بـود بـه   رسان ميآمد به بيمارستان كامكار  مي
منزل استاد مراجعه كرد وسـراغ وي راگرفـت پسـر آقـاي قلمـداران او را تعقيـب       
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هاي علميه در محله يخچال قاضي شهر قـم   هبيند كه وارد يكي ازحوز ميو كند  مي
  رديد.گ

حادثه تلخ ديگر در زندگي استاد وفات ناگهاني يكي از پسـرانش در سـال    -2
خورشيدي بود كه منجر به تألم روحي عميق وي گرديد پس از ايـن حادثـه    1360

سكته مغزي آن مرحوم او را از فعاليت هاي قلمي وتحرك جسمي محروم ساخت 
  وديگر نتوانست كار تأليف را ادامه دهد ليكن مطالعه را حتي الامكان رها نساخت.

كردن او در زندان سـاحل   ي تلخ زندگي استاد قلمداران زنداني هديگر واقع -3
ي  هروزي كـه مـن در اثـر دو سـكت    «: فرمود ميقم بود ازخود استاد شنيده شده كه 

مغزي پي در پي روي تخت خوابيده بودم دو نفر از طرف دادگـاه انقـلاب قـم بـه     
منزل ما آمدند و بنده را به جرم واهي ضديت بـا انقـلاب اسـلامي بـا مقـداري از      

حتي اجازه ندادند داروهاي خود را بردارم اين در شرايطي  وكتابهايم با خود بردند 
بود كه بنده اصلا قادر بـه كنتـرل ادرارم نبـودم و بـراي مواقـع ضـروري دسـتگاه        
مخصوص به همراه داشتم سپس مرا به زندان ساحل قم منتقل كردنـد و در حـالي   

سـلول   ي هكه فقط يك پتوي زير انداز در سلول داشتم به علت شكسته بودن شيش
چسبيدم و شام هم به من نرسيد زيـرا سـاير زنـدانيان     ميتا صبح از سرما به ديوار 

چپاول كردند فقط يكي از زندانيان از سهم غذاي خودش مقداري به من داد صبح 
 هم اوضاع به همين منوال بود لذا مجبوراً نيت روزه كردم. 

ل آيت االله منتظري كـه  البته فرزندانم جريان دستگيري و زنداني شدنم رابه منز
آن زمان قائم مقام رهبري بود اطلاع دادند (قابل ذكر است كه آيت االله منتظـري بـا   

قاي آ: فرمود مياستاد قلمداران دوستي ديرينه داشتند و از زبان استاد شنيده شده كه 
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نـد) يـك   داد مـي مرا در نجف آباد اصفهان درس  منتظري كتاب حكومت در اسلام
نفر پاسدار با دست پاچگي توأم بـا احتـرام و عـذرخواهي صـبح     وقت ديدم چند 

م اطلاع داده برايم لباس بياورند ا ههمان روز مرا از زندان بيرون آوردند و به خانواد
  سپس با گرو گرفتن سند مالكيت منزل بنده را آزاد كردند.

ر حالا تصور كنيد كه استاد قلمداران علاوه بر لطف وعنايت خداوند متعال اگ ـ
داشـت و از ايشـان    ميشخصيتي مانند آيت االله منتظري با ايشان رابطه ي دوستي ن

لازم به ياد آوري است كه اداره اطلاعات  ،آمد ميكرد چه بر سر ايشان  ميحمايت ن
نمايشــگاهي در گلــزار شــهداي ايــن شــهر برپــا كــرد بــه نــام  1374قــم درســال 

را بـه عنـوان افكـار و عقايـد     كه چند اثر اسـتاد قلمـداران   » مجاهدتهاي خاموش«
انحرافي به نمايش گذاشته بودند كما اينكه در كنار آن اسناد و مداركي عليـه آيـت   

  خورد. مياالله منتظري نيز به چشم 

  اخلاق والا و آزاد منشي استاد قلمداران

 ،شـجاع  ،زاهـد  ،عابـد  ،راست كردار ،عفيف ،ايشان در طول زندگي شخصيتي راستگو
ي كساني كه به نحوي با ايشان ارتبـاط نزديـك    اللهجه بود و همه سخاوتمند و صريح

اعتنـاء بـه خـوراك و پوشـاك      و بي ،تكلف بي ،پيرايه بي ،اند ايشان را انساني والا داشته
و ساير بزرگان دين  سو  ؛شناختند. گويا استاد در اين راستا به هم نامش علي  مي

گي سلف و پيشگامان راستين اين امـت  اقتداء كرد. و زندگي اش شباهب زيادي به زند
  داشت.
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توانست در پناه نام بلند و پـر آوازه و در پرتـو قلـم و علـم و      ميبا وجوي كه 
اش  خانوادهتحقيقات وافرش به مناصب و مدارج دنيوي دست يابد و براي خود و 

زندگي مرفهي فراهم آورد اما مشي زاهدانه اش مانع گرايش او به قـدرت زمـان و   
ه متاع و حطام دنيا و در پيش گرفتن تقيـه و همراهـي بـا خرافـات و اباطيـل      نيل ب

بلكه نام و نان و متـاع زود   ،و هرگز حقيقت را در پاي جو حاكم ذبح نكرد ،گرديد
  گذر دنيا را فداي حق و حقيقت نمود. خوشا به سعادتش.

  آثار و تأليفات استاد قلمداران

ي كه در روزنامه ها و مجـلات  ا هالات عديداستاد حيدر علي قلمداران علاوه بر مق
تعداد قابل توجهي تأليف و ترجمه نيز دارد كه همگـي   ،رساند ميمختلف به چاپ 

  ي است.ا هكتابهاي ارزنده و محققان
 ،كه يكي از آثار علامه خالصـي اسـت  » هالمعارف المحمدي«ترجمه كتاب  -1

  ت.خورشيدي ترجمه و چاپ شده اس 1325اين كتاب قبل از سال 
خالصـي كـه تقريبـا شـبيه يـك      » الشـريعه إحيـاء  «ترجمه سه جلد كتاب  -2
 ،36 ،1330در سـالهاي  » آئين جاويـدان «ي توضيح المسائل بوده و با عنوان  رساله

 به چاپ رسيده است. 37و

» والسـلام  هالإسلام سبيل السعاد«ترجمه كتاب » آيين دين يا احكام اسلام« -3
خورشيدي ترجمـه و چـاپ    1335كه در سال اين نيز از آثار علامه خالصي است 

 شده است.
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خورشيدي كه قبلا بـه   1339در سال » ارمغان آسمان«تأليف كتاب مشهور  -4
 صورت سلسله مقالاتي در روزنامه ي وظيفه چاپ و منتشر شد.

كه ترجمه كتـاب   1339در اثبات وجود نماز جمعه در سال » ارمغان الهي« -5
 علامه خالصي است.» هالجمع«

 شمسي. 1340ي عظيم اسلامي در سال  هي حج يا كنگر رساله -6

كه دستنويس آن با خط خودش » مالكيت در ايران از نظر اسلام«رساله ي  -7
 باقي مانده و هنوز چاپ نشده است.

 .سو  ؛قيام مقدس حسين  -8
 1343درسال» حكومت در اسلام«تأليف جلد اول كتاب ارزنده و معروف  -9

كيفيت تشكيل حكومـت از نظـر اسـلام را    مبحث اهميت و  68خورشيدي كه طي 
و تا آن زمان در نوع خود بي سابقه و بـي بـديل بـود و شـايد      ،بررسي كرده است

 بتوان ادعا نمود كه تاكنون نيز نظير آن در ايران تأليف نشده است.

آيت االله منتظري اين كتاب را قبل از انقـلاب   فرمود مياز استاد شنيده شده كه 
  ه است.داد ميان درس در نجف آباد اصفه

در شـب دوشـنبه   «: انگيزه ي تأليف اين كتاب را استاد چنين بيان داشته اسـت 
 1343قمري برابر با هيجـدهم خـرداد مـاه     1384بيست و هفتم محرم الحرام سال 

خورشيدي در خواب ديدم كه بـا چنـد نفـر در صـحراي كـربلا هسـتيم و چنـين        
از دنيـا رفتـه و    ؛ادگـان حسـين   نمود كه وجود سـيد شـهيدان و سـرور آز    مي

و  ،ي شريف ايشان در زمين به جاي مانده و من بايـد ايشـان را غسـل دهـم     جنازه
مـن خـود را آمـاده كـردم و لنگـي       ،ظاهرا كساني هم با من همكاري خواهند كرد
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و تعبير اين خواب را چنين  ،پيچيدم و خواستم وضو بگيرم كه از خواب بيدار شدم
ي حقيقي و نـوراني   شتن اين رساله ي شريف و آثار ديگر چهرهنمودم كه من با نو

دين مبين اسلام را از گردهاي اوهام و خرافـات خـواهم شسـت و پيكـر مقـدس      
لذا به شكرانه اين نعمـت   ،اسلام را آنگونه كه هست براي مردم نمايان خواهم كرد

  الله. به قيام تهجد اقدام كردم. والحمد
دداشـتهايي كـه در ايـن موضـوع تهيـه كـرده بـودم        پس از آن با اسـتفاده از يا 

خورشـيدي در قريـه ي    1343بلافاصله صبح همان روز يعني هجـدهم خردادمـاه   
ديزيجان قم هنگامي كه تعطيلات تابستان را مي گذراندم به كار تأليف ايـن رسـاله   

  ».پرداختم
  شمسي. 1344آيا اينان مسلمانند؟ در سال  -10

ي علامه خالصي در بيمارستان است كه  ت نامهي وصي ترجمه ،اين كتاب كم حجم
هـل هـم   «هجري قمري به منشي خود املا فرمود و بعدا تحـت عنـوان    1377در سال 
ايـران در  «به نـام   ،ي كوتاهي است ي آن رساله نيز به ضميمه ،به چاپ رسيد» مسلمون

علامـه   اثـر » شر و فتنه الجهل في ايـران «ي قسمتهايي از كتاب  كه ترجمه» آتش ناداني
 باشد. خالصي مي

كه در سـالهاي پنجـاه تـا    » راه نجات از شر غلات«ي پنج قسمتي مجموعه -11
بحـث   ،امامت ،علم غيب: شود ميپنجاه و چهار نوشته شد و مباحث ذيل را شامل 

بحث در غلو و  ،در ولايت و حقيقت آن(كه تا كنون چاپ نشده) بحث در شفاعت
و بحث در حقيقت زيارت و تعمير  ،رسيدي شفاعت به چاپ  غاليان كه به ضميمه

  كه به نام زيارت و زيارتنامه منتشر شد. ،مقابر
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شمسي با همكـاري مرحـوم مهنـدس     1351كه احتمالا در سال » زكات«كتاب  - 12
مهدي بازرگان در شركت سهامي انتشار به چاپ رسيد و تا مدتي از انتشار آن جلوگيري 

 به عمل آمد.

يـا كمـي پـس از آن    » زكـات «م بـا كتـاب   كه تقريبا همگـا » خمس«كتاب  -13
نگارش يافت اما به علت حساسيت روحانيت شيعه نسبت به موضوع خمس كتاب 

و تعدادي از همفكران اسـتاد در اصـفهان آن را تايـپ     ،تحويل چاپ خانه نگرديد
نموده و با هزينه خودشان تكثير و منتشر كردند. البته ردهايي نيز بر اين كتـاب بـه   

و رضـا اسـتادي و غيـره     ،ي همچون آيت االله ناصر مكارم شـيرازي وسيله اشخاص
نوشته كه آن مرحوم پاسخ كليه آن ردود را نوشته و تعـدادي را ضـميمه ي كتـاب    

 خمس نموده است.

كه اين كتاب هم به سبب حساسيت شديد روحانيت » شاهراه اتحاد«كتاب  -14
انه منتشر شد. اما شيعه نسبت به موضوع كتاب به صورت تايپ شده تكثير و مخفي

نه توسط استاد بلكه توسط دوستاني در تهران اين امر را به عهده داشتند. اين كتاب 
ي بني ساعده  هي سقيف هواقع صحاوي بررسي حوادث پس از رحلت رسول خدا 

 و بحث جنجال بر انگيز امامت بود. ص و موضوع خلافت پيامبر اسلام

 ـ «شخصي روحاني به نام  -15 چنـد سـال قبـل از پيـروزي     » يذبـيح االله محلات
و مطالـب  » ضرب شمشـير بـر منكـر غـدير    «انقلاب جزوه اي نوشت تحت عنوان 
  خلاف حقيقت در آن خبر درج كرد.

پاسخ يك دهاتي بـه  «جواب آن نگاشت به نام  اي در هاستاد قلمداران نيز رسال
  »!آيت االله محلاتي
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تشار يافـت  خورشيدي ان 1358كه در سال » حكومت در اسلام«جلد دوم  -16
  و به بررسي وظايف حكومت و حاكم اسلامي پرداخت.

 .صسنت رسول از عترت رسول  -17
  از آثار استاد حيدر علي قلمداران.اين بود معرفي كوتاهي 

  
اما قابل ذكر است كه استاد علاوه بـر تـأليف و تصـنيف و ترجمـه و نوشـتن      

هاي تهـران  سخنراني ها و جلسـات تحقيقـي بسـياري نيـز در شـهر      ،مقالات ديني
(مسجد گذر و زير دفتر در زمان امامت آيت االله سيد ابوالفضل برقعـي) و تبريـز و   

همچنـين طـي يكـي از سفرهايشـان بـه كـربلا در روز عاشـورا         ،اصفهان داشـتند 
ايـراد فرمـود كـه مـتن آن در كتـاب       سسخنراني مهمي در صحن قبر امام حسين 

  آمده است.» زيارت و زيارتنامه«
ي كم نظير ايران زمين پس از سالها تحمل مشقات  همحقق و چهر اين دانشمند

تحمل  مجاهدت در راه نشر احكام و حقايق دين مبين اسلام و ،و رنجهاي زندگي
هشت سال بيماري طاقت فرسا كه توأم با صـبري ايـوب وار بـود در روز جمعـه     

و شش قمري در سن هفتاد  1409رمضان المبارك  29بعد از سحر روز  15/02/68
و عصـر همـان    ،سالگي دار فاني را وداع گفت. و به ديدار معبود يگانه اش شتافت

روز با حضور عده اي از همفكرانش و طـي مراسـمي سـاده و عـاري از هرگونـه      
  بدعت و تشريفات خرافي زائد پس از اقامه ي نماز به خاك سپرده شد.

  و خشنود گردد.خداوند متعال از ايشان و ساير دعوتگران و مصلحان راضي 
در پايان اين نكته را بايد عرض كنم كه ما معتقديم ديـن االله و شـريعت پـاك    
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و ازميـان تـوده ي مـردم كـه      ،بالاخره غالب خواهد شد صوبي آلايش مصطفي 
عشق ومحبت دين در اعماق وجودشان ريشه دارد حتما كساني بلند خواهند شد و 

م عزيز را خواهند زدود و آئينه حـق را  ي نازنين اسلا هگرد و غبار خرافات از چهر
با آب زلال ايمان و يقين و اخلاص و تقوا و مجاهدت صيقل خواهند بخشيد اگـر  
چه همانند آيت االله برقعي بر سر نماز گلوله برسرش شليك كنند يا هماننـد اسـتاد   
قلمداران در آغوش فرزندانش بر گلويش گلوله شليك كننـد يـا صـدها و هزارهـا     

ديگر از فداكاري ها و مجاهدت هايي كه در صفحات زرين تاريخ به ثبت ي  هنمون
رسيده است اما مطمئنا كسي كه طعم شيرين حقيقت را بچشـد از تيـر و گلولـه و    

رود امـا   مـي ترسد بلكه عاشقانه به آغوش مـرگ و شـهادت پـر افتخـار      ميمردن ن
  حاضر نيست تن به ذلت دهد يا دست از حق پرستي بردارد.

ده باد به همه حق جويان و حق پرستان و عاشـقان و شـيفتگان حـق و    پس مژ
حقيقت و پيروان راستين اسلام خالص و دين بي آلايش و شريعت شامل و كامـل  

  محمدي صلوات االله وسلامه عليهم.
خدايا تو را سپاس كه ما را با نعمت اسلام خالص و پاك از شرك و خرافـات  

بخشيدي پس برروح پاك همه رهروان راه حـق   و بدعتها سر افراز كردي و افتخار
  .بويژه صاحب اين كتاب استاد حيدر علي قلمداران هزاران رحمت فرست.   آمين

  ناشر
  خورشيدي 1388 آبان
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  خلافت و امامت

اساس  ي هدوست گرامي سلام بر تو باد! از من خواسته بودي نظر خود را دربار
چنين فقه اماميه بطور اجمال بنويسم. اينك در خواست تورا مذهب اماميه و هم

كه بفضل عظيم خود مرا از هر گونه  منك اجابت كردم، و از خداوند متعال مسألت مي
فرمايد، و ميكوشم تا گفتارم  مند بهرهتعصب جاهلانه باز دارد و از بصيرت و انصاف 

  موجز باشد. واالله المستعان و عليه التكلان.
مذهب إماميه در برابر ديگر مذاهب إسلامي بر اين اصل استوار است  بنيان - 1

رسول اكرم صلي االله عليه و  ي هبوسيل � كه علي و يازده فرزندش از سوي خداوند
حضرت انتخاب شده، پس شوراي مهاجرين و  آله وسلم به خلافت و وصايت آن

ه است! اما اين ادعا انصار براي انتخاب خليفه و امام مسلمين نامشروع و باطل بود
اند مخالفت دارد،  نقل كرده ÷اماميه از علي ي هصريحي كه خود فرق ي هبا نام

  : گزارش شده است تبدين صور ÷اي از علي چنانچه در نهج البلاغه نامه
ما بايعو هم عليه فلم يكن  ىو عل ,نه بايعني القوم الذين بايعوا أبابكر و عمر و عثمانإ(

ن اجتمعوا على إن يرد، و انما الشورى للمهاجرين والأنصار فأولا للغائب  ن يختارأللشاهد 
ما  إلىمرهم خارجٌ بطعنٍ أو بدعه ردّوه أماماً كان ذلك الله رضى فان خرج عن إرجلٍ و سموه 

  .1تباعه غَيرَ سبيل المؤمنين....)إخرج منه فان أبى قاتلوهُ على 

                                                    

  ششم نهج البلاغه هنام 1-
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مان طريق با من ه يعت كردند بهبگروهي كه با ابوبكر و عمر و عثمان « :يعني
بيعت كردند، پس كسي كه شاهد بوده نبايد ديگري را اختيار كند و كسي كه غايب 
بوده نبايد منتخب آنها را رد كند، و جز اين نيست كه شوري از مهاجرين و انصار 

جب است، بنابر اين اگر آنها بر مردي اتفاق كردند و او را امام ناميدند، اين كار مو
پس كسي كه بسبب طعن و بدعت از امر ايشان بيرون رفت او را  ضاي خداست،ر

گردانند، اگر از برگشت خودداري نمود با او مي جنگند كه غير راه مؤمنان را  بر مي
  ».پيروي كرده است

اين نامه علاوه بر نهج البلاغه در يكي از كتب معتبر و قديم شيعه نيز ديده ميشود 
هجري قمري است  412تأليف نصر بن مزاحم السفري متوفي  )صفيني هواقع( كه آن

آن همين نامه آمده،  29 ي هكه اخيراً در ايران تجديد چاپ شده است كه در صفح
   :فرمايد توبه مي ي هشريف ي هسازد، كه در سور مزبور با قرآن كريم نيز مي ي همفاد نام

� šχθà)Î6≈ ¡¡9$#uρ tβθ ä9̈ρF{$# zÏΒ tÌ� Éf≈yγßϑ ø9$# Í‘$ |ÁΡF{$#uρ tÏ% ©!$#uρ Νèδθ ãèt7 ¨? $# 9≈ |¡ômÎ* Î/ š†ÅÌ§‘ 

ª!$# öΝåκ÷]tã (#θ àÊu‘uρ çµ ÷Ζtã £‰tã r&uρ öΝçλ m; ;M≈̈Ζy_ “Ì� ôfs? $ yγtF øt rB ã�≈ yγ÷Ρ F{$# tÏ$Î#≈ yz !$ pκ�Ïù #Y‰t/ r& 4 y7 Ï9≡ sŒ 

ã—öθ x�ø9$# ãΛÏàyè ø9$# �1  
 ي هكسانيكه بوسيل و پيشي گيرندگان نخستين از مهاجرين و انصار و«: يعني

آنان راضي شده و آنها نيز از خدا  ي هنيكوكاري از ايشان پيروي كردند خدا از هم

                                                    

  .100توبه،  1-
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خشنودند و براي ايشان باغستانهايي مهيا فرموده كه نهرها از زير درختان آنها روان 
  ».است و هميشه در آنجا خواهند ماند و اين رستگاري بزرگي است

كريمه صريحاً به پيشي گيرندگان مهاجر و  ي هآي چنانكه ملاحظه ميشود در اين
  : امور آنها فرموده است ي هباري بهشت داده است، و نيز در ار وعدهانص

� öΝèδã� øΒr&uρ 3“u‘θä© öΝæη uΖ÷�t/ �
1  

  ».مشورت يكديگر انجام دهند اوكارشان را ب«: يعني
تعيين كنند، آيا اي بهشتي به شورا بنشينند و كسي را بعنوان پيشوا  اينك اگر عده

شگفتا كه  كانَ ذلكَ اللهِ رضى)( ÷اين كار مخالفت رضاي خداست؟ يا بقول علي
روايت ميكنند توجه كافي دارند و نه به  ÷اماميه نه به آنچه خودشان از علي ي هفرق

  2آيات صريح قرآن!!
  : فرمود ÷نويسد، علي در نهج البلاغه مي

لا في الولاية أربه و لكنكم دعوتموني إليها و و  ة(و االله ما كانت لي من الخلافة رغب
  3حملتموني عليها)

                                                    

  .38شوري،  1-

راي معلومات بيشتر در مورد اين بحث به كتاب (گفتگويي آرام با دكتر محمد حسيني ب 2-
ب در كتابخانه عقيده در دسترس اين كتا ) نوشته: پرفسور احمد الغامدي مراجعه كنيد.يقزوين

  www.aqeedeh.comباشد.  مي

  .276خطبة  3-
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سوگند بخدا من رغبتي به خلافت نداشتم و نيازي بولايت در من نبود «: يعني
  ».شما مرا بسوي خلافت خوانديد و مرا بدان وادار كرديد

براي خلافت و ولايت تعيين شده بود چرا ميل و  �اگر علي(ع) از سوي خدا 
هم  الله صلي االله عليه و آله و سلمّل ارسواشت و از آن روي گردان بود؟ آيا رغبت ند

  به نبوت و رسالت خود بي ميل و رغبت بود؟!
بيعت كرد؟  سو عمر ساز سوي خدا انتخاب شده بود چرا با ابوبكر ÷اگر علي

  اماميه بدان تصريح شده است؟ ي هچنانچه در كتب شيع
  رك نهج البلاغه و ديگر كتب اماميه آمده).(در كتاب غارات ثقفي و مستد

 :خوانيم هجري) مي 283بعنوان نمونه در (الغارات) اثر ابو إسحاق ثقفي (متوفي 
اي به ياران خود در مصر نوشت،  پس از قتل محمد بن ابي بكر نامه ÷عليكه 

  : نويسد ياد كرده مي سضمن آن نامه از خلافت ابوبكر
  1فبايعته) (فمشيت عند ذلك الي ابي بكر

  ».در آن هنگام بسوي ابوبكر رفتم و با او بيعت كردم« : يعني
  : مينويسد سعمر ي هو در بار

  2لنقيبة )ا(تولي عمر الأمور و كان مرضي السيرة ميمون 
عمر كارهاي خلافت را بعهده گرفت و پسنديده سيرت و فرخنده نفس «: يعني

  ».بود

                                                    

  .204الغارات، جزء اول، ص  1-

  .207ص  2-
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  نقيبة، إذا كان مبارك النفس).فلان ميمون ال: (قال الجوهري في الصحاح
است كه علاوه بر اهل سنتّ خود شيعه آنها را  ÷علياينها مضمون نامه هاي 

  اند. نقل كرده و قدماي اماميه بدانها تصريح نموده
از سوي كسي كه  سكند؟ آيا بيعت بخلافت ابوبكر با غاصب بيعت مي سعليآيا 

از ظالم و غاصب  سعليآيا  خداوند متعال او را خليفه كرده است صحيح است؟
شمارد؟! پس  تعريف و تمجيد مينمايد و او را پسنديده سيرت و فرخنده نفس مي

  كنند؟  ترسند و انصاف پيشه نمي نمي �چرا از خدا
  : گفت سو عمر سابوبكر ي هدربار ÷عليآمده كه › الصفين‹در كتاب 

  1أحسنا السيرة و عدلا في الأمّة)(
  ».و داشتند و در ميان امت بعدالت رفتار كردندآن دو رفتار نيك«: يعني

زهرا را  ي هآن دو غاصب و ظالم بودند، پهلوي فاطم: اماميه ميگويند ي هاما شيع
  شكستند!!

 ي هبينيم قرآن دربار اماميه را به قرآن عرضه كنيم مي ي هاما اگر ادعاي شيع
  : مهاجرين ميفرمايد

دهند و امر  و زكات مي سازند ميبر پاي  اگر به آنها در زمين قدرت دهيم نماز«
  ».نمايند به معروف و نهي از منكر مي

را غصب  ÷عليولي شيعه ميگويد چون خدا به ايشان قدرت داد، خلافت 
  : حج ميفرمايد ي هكردند و ظلم نمودند و فاطمه را آزردند! خداي متعال در سور

                                                    

  .201ص  1-
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� tÏ% ©!$# (#θ ã_Ì� ÷z é& ÏΒ ΝÏδÌ�≈tƒ ÏŠ Î� ö� tóÎ/ @d, ym HωÎ) χr& (#θ ä9θà)tƒ $oΨš/ u‘ ª!$# 3 Ÿωöθ s9uρ ßìøùyŠ «!$# }̈ $̈Ζ9$# 

Νåκ |Õ÷è t/ <Ù÷èt7 Î/ ôM tΒÏd‰çλ°; ßìÏΒ≡ uθ |¹ Óìu‹ Î/ uρ ÔN≡ uθn= |¹ uρ ß‰Éf≈ |¡tΒuρ ã�Ÿ2õ‹ãƒ $ pκ�Ïù ãΝó™$# «!$# #Z�� ÏVŸ2 3 
āχu�ÝÇΖ uŠs9uρ ª!$# tΒ ÿ… çνç�ÝÇΨtƒ 3 āχÎ) ©!$# :”Èθs)s9 î“ƒ Ì“tã ∩⊆⊃∪ tÏ% ©!$# βÎ) öΝßγ≈ ¨Ψ©3̈Β ’Îû ÇÚö‘ F{$# 

(#θ ãΒ$ s% r& nο4θn= ¢Á9$# (#âθ s?#uuρ nο4θ Ÿ2̈“9$# (#ρã� tΒr&uρ Å∃ρã� ÷èyϑ ø9$$ Î/ (#öθ yγtΡ uρ Çtã Ì� s3Ζßϑ ø9$# 3 ¬!uρ èπ t6 É)≈ tã Í‘θãΒW{$# �1  
هاي قرآن برداريم و ادعاهاي اين و  و آيه ÷هاي موثق علي هآيا ما دست از نام

آن را باور كنيم و در ميان امت اسلام اختلاف اندازي و فرقه بازي راه بيندازيم؟ مگر 
در نهج البلاغه نگفته  ÷عليمگر ». پراكنده نشويد« )وَلاتََـفَرّقوا( :فرمايد خداوند نمي

  : است
  .2التفرقة)ياّكم و إن يد االله مع الجماعة و إاد الأعظم ف(والزموا السو 

از سواد اعظم و اكثريت مسلمانان جدا نشويد كه دست خدا با جماعت «: يعني
  ». است و از تفرقه بپرهيزيد

ريختند و خواستند كه با  ÷علي ي هروز كه مسلمين به در خان شگفتا آن  
  : حضرت بيعت كنند به خلافت، فرمود آن

  3و التمسوا غيري) (دعُوني
  ». مرا رها كنيد و غير من را براي اينكار بخواهيد«: يعني

                                                    

  .41-40حج،  1-

  .147خطبة  2-

  .91ة خطب 3-
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سرانجام با إصرار زياد راضي شد. آيا اگر خدا او را بخلافت انتخاب كرده بود 
ه گرفت؟ چرا ب خدايي خود را بعهده نمي ي هاين استنكاف براي چه بود و چرا وظيف

› وسائل الشيعه‹ند؟ چنانچه در تصريح كتب شيعه پشت سر خلفا نماز ميخوا
  : مينويسد

  وراءهم) ÷علي ى، و صل(قد أنكح رسول االله صَلي االله عَليه و آله وَ سَلّم
دختر  ،مناكحت نمود› خلفا‹با ايشان  الله صلي االله عليه و آله و سلمّل ارسو«: عنيي

 پشت ÷عليداد) و  سرا گرفت و دو دختر خود را به عثمان سو عمر سابوبكر
  .1»سر آنها نماز خواند

بقول اماميه ستمگران و ظالمان و بدعت گذاران را تأييد ميكرد، آيا  ÷عليچرا 
  اينها براي تقويت اسلام بود؟!! ي ههم

امام در قرآن نام و وصفي نيست ولي از أصحاب كهف و ذو › 12‹ وانگهي چرا از
كتاب هدايت بايد  و لقمان و هارون و غيره بتفصيل سخن آمده است؟ آيا نالقرني

گذشتگان سخن  ي هشود فروگزارد و دربار اختلاف امت مي ي هآنچه را كه قرنها ماي
ايم كه علماي اماميه هداهم االله تعالي  بگويد؟ آخر انصاف شما كجا رفت؟ بارها ديده

الله صلي االله ا رسولاز سوي  ÷عليكنند كه  الي الحق به حديث غدير استشهاد مي
ليه و آله ولمّ عليه و آله ل ارسوبه خلافت انتخاب شده در حاليكه  سلي االله عالله ص

پيدا كرده بودند در ميان راه نه در  ÷علياي با  بمناسبت اختلافي كه عده و سلمّ

                                                    

  .526الشيعه چاپ سنگي، كتاب الصلاة، ص  وسائل 1-
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مكه و مدينه، از ولايت يعني از محبت او سخن گفت نه از خلافت او! بدليل اينكه 
  : فرمود

  ه)(من كنت مولاه فهذا علي مولا
   :سپس قرينه آورده

  (اللهم وال من والاه و عاد من عاداه)
دارد و دشمن بدار  بارخدايا دوست بدار كسي را كه علي را دوست مي«: يعني

  ».كسي را كه علي را دشمن ميدارد
دوستي و ياري چه ربطي به خلافت دارد؟ مولي بمعناي كسي است كه بايد او را 

  دوست بداريم نه خليفه و وصي.
ساساً از كجا ثابت شده كه مفعل بمعناي افَعل آمده تا معلوم شود (مولي) به ا

   :معناي (اولي) است؟ مگر در قرآن نداريم

� βÎ* sù öΝ©9 (#þθ ßϑn= ÷è s? öΝèδu!$ t/#u öΝà6çΡ≡ uθ÷z Î*sù ’ Îû ÈÏe$! $# öΝä3‹ Ï9≡ uθ tΒuρ �1  
  »و موالي خويش بدانيد اگر پدران ايشان را نشناختيد آنها را برادران ديني« :يعني

  : تحريم نيامده ي همگر در سور

� ¨βÎ* sù ©!$# uθ èδ çµ9 s9öθtΒ ã≅ƒ Î�ö9Å_uρ ßx Î=≈ |¹uρ tÏΖ ÏΒ÷σ ßϑø9$# �2.  

  ».و نيز جبرئيل و مؤمنان شايسته خدا مولاي پيامبر است«: يعني
  آيا (مولي) به معني سرپرست آمده و مؤمنان سرپرست پيامبراند؟

                                                    

  .5الأحزاب،  1-

  .4التحريم،  2-
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كه مخاطب اين  الله صلي االله عليه و آله و سلمّا رسول ي هشگفتا چرا صحاب
غدير نفهميدند، ابن  ي هكلمات بودند چنين مفهومي را كه اماميه ادعا دارند از خطب

   :يعني حسن مثني نقل كرده كه ÷علي ي هعساكر از نواد
علي مولاه؟ كنت مولاه فهذا  ألم يقل رسول االله صَلي االله عَليه و آله وَ سَلّم من: (قيل

فقال بلي! ولكن واالله لم يعن رسول االله صَلي االله عَليه و آله وَ سَلّم بذلك الامارة و السلطان 
و لو أراد ذالك لأفصح لهم به فان رسول االله صَلي االله عَليه و آله وَ سَلّم كان أفصح 

يا أيها الناس : وَ سَلّمرسول االله صَلي االله عَليه و آله : المسلمين و لو كان الامر كما قيل، لقال
هذا ولي أمركم و القائم عليكم من بعدي فاسمعوا له و أطيعوا، واالله لئن كان االله و رسوله 
اختارا علياّ لهذا الامر و جعله القائم للمسلمين من بعده، ثم ترك عليّ أمر االله و رسوله لكان 

  1عليّ أول من ترك أمر االله و رسوله)
الله صلي االله ارسول آيا  :پرسيدند ÷عليند حسن بن از حسن مثني فرز«: يعني

من كنت مولاه فهذا علي مولاه؟ پاسخ داد، آري اما سوگند  :نگفت عليه و آله و سلمّ
بخدا قصد پيامبر از اين سخن امارت و سلطنت نبود اگر مقصودش اين بود با كمال 

ين افراد نسبت به خير خواه تر صرسول االلهَكرد، زيرا كه  وضوح آنرا ادا مي
اي مردم اين علي فرماندار شما و : مسلمانان بود و اگر مرادش خلافت بود، ميفرمود

قائم بر امور شما بعد از من است. پس سخن او را بشنويد و از وي اطاعت كنيد. 
را براي  ÷علي رسول االلهَ صلي االله عليه و آله و سلمّو  �بخدا قسم اگر خدا

 ÷عليه بودند و او را زمامدار مسلمين مينمودند، و سپس حكومت انتخاب كرد

                                                    

  روايت/الحافظ ابن عساكر في تاريخه عن نقيل بن مرزوق عن الحسن بن الحسن 1-
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نمود) در آن صورت  را ترك كرده(با خلفا بيعت مي صو رسول �فرمان خدا
  »او بود. صالله ارسول نخستين گناهكار و نافرمان از امر خداي متعال و 

كند، و آنوقت گروهي از  چگونه قضاوت مي ÷عليخود  ي هملاحظه كنيد نواد
اند به  هاي او را كه خودشان نقل كرده افتند، و نامه رزندانش جلو ميو ف ÷علي

كنند؟ تا  كنند و به آثار فرزندانش توجه نمي برند و سخنانش را تحريف مي تأويل مي
خود را به كرسي بنشانند و نسبت ضلالت به اكثريت مسلمين از صدر اسلام  ءآرا

  ترسند؟!! تاكنون بدهند. آيا از پاسخگويي در قيامت نمي
   :فرمود صكنند كه در صحيح بخاري آمده است كه پيامبر گاهي استدلال مي

  (ايتوني بدواة وقرطاس أكتب لكم كتاباً لن تضلّوا بعدي أبدا)
دوات و كاغذ براي من بياوريد تا چيزي براي شما بنويسم كه هرگز پس «: يعني

  ».از من گمراه نشويد
كتاب خدا «: يعني (حسبنا كتاب االله) :فتگ سآنگاه گويند چون عمر بن الخطاب

از نوشتن صرف نظر كرد. در حاليكه بنظر اماميه  صو پيامبر». براي ما كافي است
چيزي  ÷خلافت علي ي هقصد داشت دربار صلي االله عليه و آله و سلمّ رسول االله

  : بنويسد
ين روايت نوشت ولي در ا امي بود و خط نمي صرسول خدا  :اولاً :پاسخ اينكه

(اكتب لكم) يعني تا براي شما بنويسم، و اگر مقصود آن بود كه بگويم ديگران  :آمده

  ) يعني براي شما املا كنم.عليكم يملأ( :فرمود براي شما بنويسند، مي
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گمراهي را تا ابد در ميان  ي هپاي- معاذ االله-  صبر طبق اين روايت پيامبر :ثانياً
   :و هرگز ننوشت! يا اينكه قرآن مجيد فرمودبنويسم  :امتش نهاد زيرا فرمود

� tΠöθ u‹ ø9$# àMù= yϑ ø. r& öΝä3s9 öΝä3oΨƒ ÏŠ àMôϑoÿ øCr&uρ öΝä3ø‹ n= tæ  ÉL yϑ ÷èÏΡ àMŠÅÊu‘ uρ ãΝä3s9 zΝ≈ n= ó™M} $# $ YΨƒ ÏŠ 4 �1  

  ».امروز دين شما را كامل كردم و نعمت خود را بر شما تمام نمودم«: يعني
دستور  صگفت كه پيامبر دا بود، چگونه ميشوداگر اين امر به دستور خ :ثالثاً 
  ترك كرد؟! سرا به خاطر مخالفت عمر �خدا

رسول االله بنابر آنكه حديث كاملاً صحيح و بدون اشكال باشد بهر صورت  :رابعاً
اماميه  ي هچيزي ننوشت و جانشين تعيين نكرد، پس فرق صلي االله عليه و آله و سلمّ
نشده با امت اسلاميه به مخالفت بر خاسته و به سايرين چرا بر سر كاري كه انجام 

  دهند؟! نسبت گمراهي و ضلالت مي
 12نوشت،  اي مي در صورتي كه نامه صدانند كه پيامبر اكرم  از كجا مي :خامساً

فرمود مگر ايشان علم غيب دارند و از ما  امام از خاندانش را براي امامت تعيين مي
  هند؟!آگا صفي الضمير رسول االله

اگر آقايان به صحيح بخاري اعتماد دارند پس چرا اين حديث را كه  :سادساً
الله صلي ارسول به بالاي كوه احد رفتند و  سو عثمان سو عمر سبا ابوبكر صپيامبر

   :اشاره به كوه فرمودند االله عليه و آله و سلمّ
  

                                                    

  .3مائده،  1-
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  .شهيدان)فليس عليك إلا نبي وصديق و (
 گفتار) و دو شهيد كردار و راست پيامبر و صديق (راستبر بالاي تو جز « :يعني

  !!؟پذيرند نمي 1»رسند) كسي ديگر نيست بقتل مي �(كساني كه در راه خدا
روايات بسياري داريم كه بايد از آنها تبعيت كنيم.  ÷علي ي هگوئيد دربار مي
ايد آن دو نيز روايات بسيار آمده مبني بر اينكه ب سو عمر سابوبكر ي هدربار :گوئيم

رسول را تبعيت كرد، و اين روايات قابل جمعند و منافاتي با هم ندارند مثل آنچه از 
   :مروي است كه فرمودند الله صلي االله عليه و آله و سلمّا

  عمر)قتدوا باللذين من بعدي أبي بكر و (ا
   :يا فرمودند ».پس از من به ابوبكر و عمر اقتدا كنيد« :يعني

  عمر)أبي بكر و  لىفيكم فاقتدوا باللذين من بعدي، وأشار إما بقائي دري أ(إني لا 
مانم پس از من به اين دو تن اقتدا  دانم كه چند روز ميان شما مي من نمي« :يعني

  ».اشاره فرمودند سو عمر سو به ابوبكر ،كنيد
اين حديث را ترمذي در صحيح خود آورده و ديگران نيز به اسناد گوناگون نقل 

  ند.ا كرده
بر ديگر  سكنيم و حتي برتري علي و اهل بيت را انكار نمي سالبته ما فضائل علي

براي  �اما موضوع انتخاب آن حضرت از سوي خدا 2نمائيم. را رد نمي شخلفا

                                                    

  .19 هجزء الخامس، كتاب الفضائل صفحالصحيح بخاري،  1-

ي رضي االله عنه بر ديگر خلفاء رضي االله عنهم يكي از مسائل اختلافي است كه از ديدگاه ئله تفضيل علمس 2-

  ت در مرتبه چهارم قرار دارد. ناشراهل سنت علي مرتضي رضي االله عنه از نظر فضيل
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اماميه  ي هاز طريق شيع ÷خلافت امري ديگر است كه با آثار موثق خود علي
  اند.  كرده تا چه رسد به آثاري كه اهل سنت روايت سازد، نمي

به عنوان نمونه (علاوه بر آنچه گفته شد) مسعودي كه علماي اماميه او را از خود 
  : مينويسد 412 ي هصفحميدانند در جزء دوم از كتاب مروج الذهب در 

لا نفقدك ن فقدناك و إيت أأر  !يا أميرالمؤمنين :يسألونه، فقالوا ÷ علي على (دخل الناسُ 
  .أبصر) نتمأكم ولا أنهاكم و لا آمر : نبايع الحسن؟ قالأ

حضرت، بر  و پس از ضربت خوردن آن ÷مردم در زمان خلافت علي« :يعني
اي امير مؤمنان به ما خبر ده كه اگر ترا از دست  :وارد شدند و پرسيدند ÷علي

 ÷كند كه از دستت ندهيم، آيا با حسن فرزندت بيعت كنيم؟ علي �داديم، و خدا
مايم. ن كنم كه بيعت كنيد و نه شما را از اينكار نهي مي يمن نه به شما امر م :فرمود

  ».شما به كار خود بيناتريد
   :گفتند ÷مينويسد، مردم به علي 414 ي هباز در صفح

هم رسولُ االله صَلي االله عَليه وآله ولكني اتركهم كما ترك :(ألا تعهد يا أمير المؤمنين؟ قال
  سَلّم).وَ 

 ،نه: خلافت را به كسي واگزار نميكني؟ فرمود اي امير مؤمنان آيا عهد« :يعني
آنها را ترك كرد و كسي را  صهللارسول چنانكه  هم مكن را ترك مي ليكن ايشان

  ».بخلافت نگماشت
 ÷اماميه در كتب تاريخ و حديث خود از علي ي هاين آثاري است كه شيع

ن حضرت نقل زيديه نيز از آ ي هاند. و نظاير همين آثار را اهل سنت و شيع آورده
 1078 شماره 130 ي هصفح 1اند. مانند آنچه احمد بن حنبل در مسند جلد  كرده
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آورده است كه مضمون ما را بازگو ميكند، و همين آثار كه خود اماميه ناقل آنند 
  حجت ما بر ايشان نزد پروردگار است.

ه اند ك وسائل الشيعه و بحارالانوار مجلسي آورده ،مانند آنچه در مستدرك
   :فرمود ÷علي
و يقتل ضالاً  أحكم الإسلام على المسلمين بعد ما يموت إمامهم والواجب في حكم االله و (
ن لا يعملوا عملاً ولا يحدثوا أو حرام الدم أو ظالماً، حلال الدم أو مهتدياً، مظلوماً كان أكان 

 - نوار(في بحارالأن يختاروا لأنفسهم أقبل  ءو رجلاً ولا يبدوا بشيألا يقدموا يداً حدثاً و 
  .1)ةعارفاً بالقضاء والسن عالماً  عفيفاً  ماماً إ مرهم)ألجميع 

و اسلام واجب است بر مسلمين پس از اينكه امامشان  �در حكم خدا « :يعني
مرد يا كشته شد، خواه گمراه باشد يا راه يافته، مظلوم باشد يا ظالم، خونش حلال 

مسلمين هيچ عملي انجام ندهند و  باشد يا حرام، در هر صورت واجب است كه
كاري نكنند و دست بجلو نبرند و پاي فرا پيش ننهند و عملي را شروع نكنند مگر 
آنكه پيش از هر كاري براي خودشان امامي انتخاب نمايند كه عفيف و دانشمند و 

  ».آگاه از قضا و سنت باشد
تياري و انتخابي امامت را امري اخ ÷شود علي  در اينجا هم چنانكه ملاحظه مي

  .�ين شده از جانب خدايمي شمارد نه انتصابي و تع

                                                    

  .513، بحارالانوار، چاپ كمپاني، ص 11، چاپ نجف و جلد 171بن قيس، ص  كتاب مسلم 1-
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 ÷تن در غدير خم فهميدند كه علي 77000از اينها گذشته چطور بقول اماميه 
انتخاب شده ولي همه سكوت كردند و   صبخلافت پيامبر �از سوي خداوند

  را پذيرفتند؟! آن هم پس از گذشت كمتر از دو ماه؟! سخلافت ابوبكر
آنها  بهشت به  ي ه) وعد100 ي هتوبه (آي ي هيا مهاجرين اوليه كه خدا در سورآ

و  �مرتد گشتند، و امر خدا - معاذ االله - داده همه كافر شدند؟! گيرم كه مهاجرين
را ناديده گرفتند، آيا انصار كه سودي از آن ميان نبردند و  صنصب رسول خدا

رسول االله و  �د و چرا به حكم خداخليفه از آنان انتخاب نشد، چرا سكوت كردن
بيعت ننمودند؟ مگر ايشان نبودند كه  ÷نرفتند و با علي صلي االله عليه و آله و سلمّ

 را پس از اينكه قومش قصد جان او را نمودند، ياريش دادند؟ مگر اينها آن صپيامبر
   :نفرمودايشان در قرآن  ي هدربار �همه جانفشاني در راه اسلام نكردند؟ مگر خدا

� šÏ%©!$#uρ (#θãΖtΒ#u (#ρã�y_$yδuρ (#ρß‰yγ≈y_uρ ’Îû È≅‹Î6y™ «!$# tÉ‹©9$#uρ (#ρuρ#u (#ÿρç�|ÇtΡ̈ρ š�Í×‾≈s9'ρé& ãΝèδ 

tβθãΖÏΒ÷σßϑø9$# $y)ym 4 Νçλ°; ×οt�Ï�øó̈Β ×−ø—Í‘uρ ×ΛqÌ�x. �1  

حقاً  كساني كه به مهاجرين مأوي و مسكن دادند و ايشان را ياري كردند« :يعني
  ».هشد (در آخرت) مقرر اي مؤمن هستند و براي ايشان آمرزش و روزي پسنديده

آيا اين مؤمنان حقيقي همگي بدون دليل و بدون نفع دنيا و آخرت فرمان 
كنار  ÷را مبني بر خلافت علي الله صلي االله عليه و آله و سلمّارسول و  �خداي

  ضح را ناديده انگاشت؟!!اين دلايل وا ي هتوان هم گذاشتند؟! آيا مي
  

                                                    

  .74انفال،  1-
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  )ين من ترك العنادا؟!!أو لكن  ن استفادواإلقد وضح المقال (
براستي گفتار روشن است اگر گوش دهند و استفاده كنند ليكن كجاست : يعني

  آنكه لجاجت و دشمني و تعصب بيجا را ترك كند. 
هو و از هر گونه س صاماميه آنست كه اهل بيت پيامبر ي هادعاي دوم شيع - 2

يچ وجه اشتباه در آراي ايشان راه ندارد، و لذا ه اند و به معصوم يخطا و فراموش
مسلمين بايد در امور فقهي و تفسيري از ايشان تبعيت كنند و جز به آثار آنها كه در 

  .!چيز ديگري متمسك نشونده كتب حديث اماميه آمده ب
   :اين ادعا نيز از چند جهت خطا است

افراد خاندانش مقام  ي هبتصديق اماميه و ديگران از همكه  صبرآنكه پيام :اول
نقل قرآن اين موضوع ثابت ه بالاتر داشت، از اشتباه و خطا مصون نبودند، چنانكه ب

   :فرمايد مي صمي شود. خداي تعالي خطاب به پيامبر

� zΝÏ9 |MΡÏŒr& óΟ ßγs9 �1  

  ؟!»چرا به ايشان اجازه دادي«
  : ميفرمايد باز

� $pκš‰r'‾≈tƒ ÷É<̈Ζ9$# zΟÏ9 ãΠÌh�ptéB !$tΒ ¨≅ymr& ª!$# y7s9 ( ‘ÉótGö;s? |N$|Êö�tΒ y7Å_≡uρø—r& �
2
  

اي پيامبر چرا چيزي را كه خدا براي تو حلال كرده است بر خود حرام « :يعني
  ن راه خشنودي همسرانت را ميجويي؟كني و از اي مي

                                                    

  .43ه، التوب 1-
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گاهي دچار اشتباه هم  صدهند كه پيامبر اين قبيل آيات در قرآن مجيد نشان مي
داده كه از جنگ تخلفّ كنند يا به خاطر رضاي  مي شده است و به كساني اجازه مي
افكنده است و از امر حلالي خود را محروم  همسرانش خود را به سختي مي

  ساخته است. مي
با ديگران در اين بود كه خداي سبحان او را از اشتباهش آگاه  صولي فرق پيامبر

 صو غير پيامبر �داد، اما اين نوع ارتباط ميان خدا به اصلاح دستور مي ميفرمود و
 ي هآنها را بوسيل �كردند اما چون مقام نبوت نداشتند خدا نبود. لذا آنها اشتباه مي

شدند و  هم شامل همين حكم مي صوحي مطلع نمي كرد و خاندان پيامبر
  . اشتباهاتي در تاريخ از آنها نقل شده كه خواهد آمد

رسول آمده كه نسبت نسيان و فراموشي به  كرَيم قرآنِآنكه آياتي صريح در  :دوم
  ميدهد. الله صلي االله عليه و آله و سلمّا

� � :از قبيل ä. øŒ$#uρ š� −/§‘ #sŒÎ) |MŠÅ¡nΣ �1  

  ».خدايت را ياد كن چون دچار فراموشي شدي« :يعني
الله صلي االله عليه و آله و ا رسولكهف آمده و به اتفاق مفسران  ي هكه در سور

أصحاب كهف سؤال كرده بودند، وعده داد فردا  ي هبه مشركان مكهّ كه دربار سلمّ
را از ياد برد، و وحي الهي  »االله ءشا نإ«پاسخ شما را از پيك وحي ميگيرم ولي گفتن 

   :مدتي نيامده و پس از تأخير چنين نازل شد كه صبراي تربيت رسول خدا

                                                    

  .24كهف، ال 1-
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� Ÿωuρ £s9θ à)s? >ô“($ t±Ï9 ’ ÎoΤ Î) ×≅Ïã$sù š�Ï9≡ sŒ #́‰xî ∩⊄⊂∪ HωÎ) βr& u!$ t±o„ ª!$# 4 � ä. øŒ$#uρ š�−/ §‘ #sŒÎ) 

|MŠÅ¡nΣ �1  

اگر  :در هيچ موردي مگو كه من آنرا فردا انجام ميدهم مگر آنكه بگوئي« :يعني
  ».خدا بخواهد و خداي خود را بياد آور چون فراموش كردي

چگونه از همه نوع فراموشي يا اشتباه مصون  صت پيامبردر اين صورت اهل بي
  بودند؟

  : مگر خداي تعالي به پيامبرش نفرمود

� $ ¨ΒÎ) uρ y7̈Ζ uŠÅ¡Ψãƒ ß≈ sÜø‹ ¤±9$# Ÿξ sù ô‰ãèø)s? y‰÷èt/ 3“t� ò2Éj‹9$# yìtΒ ÏΘöθ s)ø9$# tÏΗ Í>≈©à9$# �2  
جدد من، اگر شيطان ياد مرا از دل تو فراموش كرد بعد از ياد آوري م« :يعني

  ».ديگر با ظالمان منشين
آمده  آنكه آثار تاريخي نشان ميدهد كه براي اهل بيت اشتباهاتي پيش مي :سوم

  است چه در موضوعات و چه در احكام.
آمده كه به فرماندار خود در  ÷اي از علي البلاغه نامه به عنوان نمونه در نهج

  : نويسد نامه مي در اين ÷عبدي، نوشته است، علي دشيراز منذر بن جارو
  3ما بعد، فإن صلاح أبيك غرّني منك و ظننت أنك تتبع هديه و تسلك سبيله)أ(

                                                    

  .24- 23الكهف،  1-

  .68الأنعام،  2-

  .71نامة شماره  3-
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تو فريب داد و گمان كردم كه دنبال هدايت  ي هشايستگي پدرت مرا دربار« :يعني
  ».شوي روي و از طريقي كه پدرت رفت رهسپار مي او مي

كرد او را به حكومت  وي اشتباه ي هدربار ÷منذر بن جارود كسي بود كه علي
درهم از بيت المال را تصرف كرده به نزد معاويه  4000شيراز فرستاد كه او هم 

  اند). گريخت (چنانكه شارحين نهج البلاغه نوشته
 ÷اي نازل نفرمود و به علي فرشته �بينيد كه اشتباهي رخ داده ولي خداوند مي

 ،بلكه پس از گريختن وي جارود خبر نداد نب وحي نكرد و او را از خيانت منذر
  به تاراج رفتن اموال مردم آگاه شد. و از حال او ÷علي

شيعه  ي هشاهد ديگر آنست كه در تهذيب الأحكام شيخ طوسي كه از كتب اربع
   :نويسد (چاپ نجف) مي 40 ي هسوم صفح ءاست، در جز
امير  نأ: على الناس على غير طهر و كانت الظهر ثم دخل، فخرج مناديه �(صلى علي

  المؤمنين صلى على غير طهر فأعيدوا فليبلغ الشاهد الغائب)
نماز ظهر را بدون وضو خواند پس داخل منزل شد، آنگاه منادي  ÷علي«: يعني

آن حضرت بيرون آمد و إعلام كرد كه امير مؤمنان بدون وضو نماز خوانده و 
  ».نمازتان را اعاده كنيد و حاضر به غائب ابلاغ كند

  راموشي و سهو حتي در أعمال ديني اهل بيت راه داشته است.بنابراين ف
از كتاب السرائر  484 ي هاماميه در صفح ي همحمد بن إدريس حلي از أعلام شيع

  : از فضل روايت كرده است كه
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السّهو فقال و هل يفلت من ذلك أحد؟ ربما أقعدت الخادم  ÷(ذكرت لأبي عبداالله 
  خلفي حتى يحفظ على صلواتي)

مگر ممكن : از سهو سخن گفتم، فرمود ÷) صادق(جعفرنزد ابو عبداالله «: يعني
شود كه من خدمتكار خود را پشت سرم  ماند؟ بسا ميب در اماناست كسي از سهو 

اماميه  ي هو تواريخ شيع ءدر كتب علما». نشانم تا حساب نماز مرا نگاه دارد مي
ياسي و ديني اختلاف با پدر بزرگوارش در مسائل س ÷سنامام ح ،مضبوط است

بود، در آن صورت پدرش يعني امام  ÷داشت، اگر بگوئيم حق با امام حسن
و اگر گفتيم حق با پدر بوده، پسر خطا كرده است. اينك به  هكرد اشتباه مي ÷علي

   :نقل روايت توجه كنيد
براي  ÷) در كتاب أخبار الطوال بمناسبت حركت علي282دينوري (متوفي

  : نويسد از كتاب خود مي 125 ي هجنگ جمل در صفح
فدنا منه الحسن فقال يا أبت أشرت عليك حين قتل عثمان وراح الناس إليك وغدوا (

لا تقبله حتى تأتيك طاعة جميع الناس في الآفاق و أشرت عليك أوسألوك أن تقوم بهذا الامر 
قيم في بيتك، و حين بلغك خروج الزبير و طلحه بعايشة الي البصرة أن ترجع إلى المدينة فت

أشرت عليك حين حوصر عثمان أن تخرج من المدينه فإن قتُِل، قتُِل و أنت غائب فلم تقبل 
  )رأيي في شئ من ذلك

اي پدر هنگامي كه عثمان : نزديك شد و گفت ÷به علي ÷امام حسن«: يعني
كشته شد و مردم صبحگاه بسوي تو آمدند و از تو در خواست كردند كه خلافت را 

مردم در تمام  ي هه بگيري من به سوي تو اشاره كردم كه قبول نكني تا همبر عهد
آفاق از تو اطاعت كنند و نيز هنگامي كه خبر خروج طلحه و زبير با عائشه بسوي 
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بصره به تو رسيد، اشاره كردم كه به مدينه باز گردي و در خانه ات بنشيني، و 
ه نمودم كه از مدينه خارج شوي همچنين هنگامي كه عثمان محاصره شد، به تو اشار

پس اگر او كشته شد در حالي كشته شده كه تو در مدينه نبودي و تو در هيچيك از 
  ».اين امور رأي مرا قبول نكردي

از هر خطايي معصوم بوده و با وجود اين  ÷آيا مي توان گفت امام حسن
  پذيرفته است؟ البته خير! رأي او را نمي ÷علي

   :دهد ن پاسخ ميبه او چني ÷لذا علي
أما انتظاري طاعة جميع الناس من جميع الآفاق، فإن البيعة لا تكون إلا  :÷فقال علي(

لمن حضر الحرمين من المهاجرين و الأنصار فإذا رضوا و سلموا وجب على جميع الناس 
 الرضا و التسليم. و أما رجوعي إلي بيتي و الجلوس فيه فإن رجوعي لو رجعت كان غدراً بالأمة

إن تقع الفرقة و تتصدعّ عصا هذه الأمة و إما خروجي حين حوصر عثمان فكيف  ،و لم آمن
  ک)فاكفف يا بني عما أنا أعلم به منأمنني ذلك؟ و قد كان الناس أحاطوا بعثمان 

مردم در تمام آفاق  ي هانتظار من كه هم ي هاما دربار :پاسخ داد ÷علي« :يعني
ي است از مهاجرين و انصار كه در حرمين(مكه و اطاعتم كنند، بيعت تنها حق كسان

مردم  ي همدينه) حضور دارند و چون آنان راضي و تسليم شدند واجب است كه هم
خانه و نشستنم در خانه، اينكار را اگر ه راضي و تسليم گردند. و اما بازگشت من ب

ه خاطر نبودم اين امت انجام داده بودم و آسود ي هانجام ميدادم، نيرنگ و مكري دربار
از اينكه تفرقه بيفتد و اين امت وحدتشان به پراكندگي تبديل شود. و اما خروج من 
از مدينه هنگامي كه عثمان محاصره شده بود چگونه براي من امكان داشت در 

 .مردم قرار گرفته بودم) ي همورد احاط سحاليكه من نيز محاصره بودم (مانند عثمان
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امري كه من به آن از تو داناترم  ي هاز سخن گفتن دربار خود را !پس اي پسر جانم
  ».بازدار(و اعتراض مكن)

تصريح ه اماميه نيز ب ي هنظير همين اعتراض و سؤال و جواب در مصادر شيع
 8آمده چنانكه در كتاب مجالس شيخ مفيد و بحارالانوار مجلسي (جلد

  : فتگ ÷به امير مؤمنان ÷امام حسن :خوانيم كه ) مي353ي هصفح
اخرج من المدينة و اعتزل فإن الناس لابد لهم منك و إنهم ليأتونك و لو كنت بصنعا (

  )هأخاف أن يقتل هذا الرجل و أنت حاضر 
گيري كن، پس مردم ناگزير از  اي پدر از مدينه بيرون برو و از مردم كناره« :يعني

باشي و من مركز يمن) ( تو هستند و بسراغ تو خواهند آمد، هر چند تو در صنعا
در مقتل او (مدينه) حاضر  ) كشته شود، در حاليكه توسترسم كه اين مرد (عثمان مي

  ».باشي
  : در جواب فرمود ÷علي

  !)؟(يا بني أخرج من دار هجرتي؟ و ما أظن أحداً يجتر عليّ هذا القول
كنم  آيا من از سراي هجرت خود بيرون روم؟ گمان نمي !اي پسر جان« :يعني

  ».ام كه موجب كشتن عثمان شده د چنين تهمتي بمن بزند،كسي جرأت كن
در اين باره اصابت به واقع نكرد و متأسفانه اين تهمت  ÷و ديديم ظن علي

  ناروا را به او زدند.
 51 ي هباز شبيه همين اثر را در امالي شيخ طوسي از اساطين اماميه در صفح 
راه  صاه در اهل بيت پيغمبرخوانيم و همه دلالت دارند بر اينكه خطا و اشتب مي
  يافته است. مي
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اي كه بر اين معنا گواه است آثار متناقضي است كه در كتب  يكي ديگر از ادلهّ
اند يكي از آنها را حمل  اماميه از ائمه نقل شده است بطوريكه نتوانسته ي هفقهي شيع

الفان باشد، مانند بيم و هراس و تقيه از مخ ي هبر تقيه بكنند. زيرا چيزي نبوده كه ماي
و ديگري از فرزندش امام موسي  ÷دو خبر متناقض كه يكي از امام جعفر صادق 

  : نقل شده است بشرح زير ÷
چاپ  210 ي هدر كتاب الطهاره از وسائل الشيعه از شيخ حرّ عاملي (صفح

محمد بن يعقوب كلبي از علي بن ابراهيم از پدرش از ابي عمير  :سنگي) آمده است
در زيارت قبور  ÷بن البختري از جميل بن دراج از ابي عبداالله(الصادق)  از حفص

   :اند كه گفت روايت كرده
  ون بكم فإذا غبتم عنهم استوحشوا)(إنهم يأنس

محمد بن علي بن حسين (ابن بابويه) به اسناد از صفوان ابن يحيي : روايت ديگر
  : كه گفت

انصرف  لمؤمن إذا أتاه الزائر انس به فإذابلغني إن ا: (قلت لأبى الحسن موسي بن الجعفر
  )يستوحشلا :فقال .عنه استوحش

كه وقتي شما به زيارت قبور  :گفتند ÷مفاد روايت اول اينكه امام صادق
(مراد ديدار قبور مؤمنان است چرا كه از زيارت قبور كفار و دعا براي آنها  رويد مي

 وحشت ميه نها غايب شديد بگيرند و وقتي از آ نهي شده) آنها به شما انس مي
  افتند!!

چون از زيارت قبور  :امام موسي بن جعفر گفتند :و مفاد روايت دوم آنست كه
  تند!اف وحشت نميه مؤمنين برگشتيد آنها ب
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اگون و متضادي داشتند رساند كه ائمه آراي گون اين قبيل روايات مجموعاً مي
  باشد. تواند صحيح آراي آنها نمي ي هخواه همپس خواه نا

بر سر ماجراي صلح با معاويه  ÷با امام حسن ÷داستان اختلاف امام حسين 
است و بر اشتباهي از آن  1در ميان شيعه و سني معروف است ودر كتب فريقين آمده

  دو بزرگوار دلالت دارد.
  : كه تطهير ي هشريف ي هاماميه استدلال ميكنند به آي ي هدر اينجا شيع

� $ yϑ ‾Ρ Î) ß‰ƒ Ì� ãƒ ª!$# |= Ïδõ‹ã‹Ï9 ãΝà6Ζtã }§ô_Íh�9$# Ÿ≅÷δr& ÏMø�t7 ø9$# ö/ ä. t�ÎdγsÜãƒ uρ #Z��ÎγôÜs? �
2  

 از الله صلي االله عليه و آله و سلمّارسول و ادعا دارند كه بدليل اين آيه اهل بيت 
الله صلي ارسول خود  :اند. جواب آنست كه اولا هر نوع خطا و اشتباهي مصون بوده

ليه و آله ولمّ االله عكردند چگونه اهل بيتش از او  گاهي اشتباه مي قرآنِ كرَيمبنص  س
  اند؟ جلو افتاده

خطا و اشتباه  گويد و اهل بيت سخن مي ي همزبور از رفع پليدي دربار ي هآي :ثانياً
  آيد. پليدي نيست، پليدي از گناه و معصيت پديد مي

ليدي اهل بيت سخن ميگويد در رفع پ �تشريعي خدا ي همزبور از اراد ي هآي :ثالثاً
 ي هتكويني حق كه جبر لازم آيد. و اين نوع اراده براي طهارت دربار ي هنه از اراد

ندارد. چنانكه  صاختصاص به اهل بيت پيامبر عموم مؤمنان نيز آمده است و
   :فرمايد مي

                                                    

  زندگاني امام حسين(ع)، اثر محمدعلي خليلي. 1-

  .33احزاب، آيه  2-
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� Å3≈ s9uρ ß‰ƒ Ì� ãƒ öΝä. t� ÎdγsÜãŠ Ï9 �1  

  ».كنداما خدا اراده دارد شما را پاك « :يعني
و سهو و نسيان و خطا به دور مانده  مؤمنان از گناه ي هو اين دليل نيست كه هم

  2 اند يا به دور خواهند ماند.
اند. و تمام  خلاصه آنكه اهل بيت هم مانند ديگر مردم از سهو و خطا دور نبوده

يت كه در حفظ و عنا رسول االله صلي االله عليه و آله و سلمّسخنانشان مانند سخن 
   :يهآيل اين به دل .خدا بوده است، حجت نيست

� y7 ‾Ρ Î*sù $ oΨÏ⊥ãŠ ôã r'Î/ �3  

  ».تو اي رسول منظور نظر مائي«: يعني
آورد و حجت  كردند خدا به يادشان مي أنبياء بودند كه چون سهو و غفلت مي

   :ي هشريف ي هأنبياء عليَهم السلام بر مردم تمام شده است بدليل آي ي هخدا بوسيل

� Wāξ y∞ Ï9 tβθä3tƒ Ä¨$̈Ζ= Ï9 ’ n? tã «!$# 8π ¤fãm y‰÷èt/ È≅ß™ ”�9$# �4  
  ».كه پس از فرستادن رسولان مردم را بر خدا حجتي نباشد« :يعني
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الله صلي االله عليه و ا رسولكه چون  ستا در مورد فقه اماميه ادعاي ايشان آن - 3
   :فرمودند آله و سلمّ

  )بداً االله و عترتي ما إن تمسّكتم بها لن تضلوا أ كتاب: (و إني تاركٌ فيكم الثقلين
  بنابراين فقه اسلامي را تنها از طريق اهل بيت بايد گرفت.

جواب اين است كه بفرض قبول حديث، چون در بعضي از روايات (كتاب االله 
كند كه فقه اسلامي را فقها بايد از  وجه افاده نمي هيچ وسنتي) آمده، اين حديث به

   :فرموده است قرآنِ كرَيمدانيم اينكه  يت تنها بگيرند، بخصوص كه ميطريق اهل ب

� Ÿωöθ n= sù t� x�tΡ ÏΒ Èe≅ä. 7πs% ö� Ïù öΝåκ ÷]ÏiΒ ×π x�Í←!$ sÛ (#θ ßγ¤)x�tG uŠ Ïj9 ’Îû Çƒ Ïe$!$# (#ρâ‘ É‹ΨãŠ Ï9uρ óΟßγtΒöθ s% #sŒÎ) (#þθ ãè y_u‘ 

öΝÍκ ö�s9Î) óΟßγ‾= yè s9 šχρâ‘x‹øt s† �1  

(رنج سفر را براي تحصيل فقه و  كنند اي كوچ نمي اي دسته چرا از هر فرقه« :يعني
دند و قوم خود را كنند) تا در دين خدا تفقه كنند و سپس برگر علوم ديني تحمل نمي

  ».انذار نمايند
اهل بيت منتقل به مردم  ي هاين آيه به صراحت ميرساند كه فقه اسلامي تنها بوسيل

الله صلي ارسول كردند نزد  آمدند و تفقه مي اي مي اي عده شده بلكه از هر طائفه نمي
دادند و آنها را از  و سپس به ميان قوم خود بازگشته تعليم مي االله عليه و آله و سلمّ
  داشتند. برحذر مي �مخالفت با احكام خدا

به طور  الله صلي االله عليه و آله و سلمّا رسولبعلاوه در تاريخ آمده است كه 
و  سفرستاد مانند (معاذ بن جبل  ا براي تعليم اقوام بسوي آنها مياصحابشان ر تكرار
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رسول االله بئر معونه و رجيع در تاريخ اسلام معروف و مشهور است كه  ي هحادث
و احكام فرستاد و  قرآنِ كرَيمعده اي را براي تعليم  صلي االله عليه و آله و سلمّ

  اعراب آنها را كشتند).
شد تا مردم موظف  اهل بيت تبليغ نمي ي هتنها بوسيل �خلاصه آنكه دين خدا

رسول االلهَ صحابه نيز مبلغ دين بودند و  لكهباشند فقه را تنها از ايشان اخذ كنند و ب
   :فرمود هايش گاهي مي پس از خطبه صلي االله عليه و آله و سلمّ

   (فليبلغ الشاهد الغائب)

  ».حاضر به غائب برساند« :يعني
  : فرمود و مي

حامل فقه ليس بفقيه  من لم يسمعها فربّ  إلىداها أ(نَضرَ االله عبداً سمع مقالتي فوعاها و 
  فقه منه).أمن هو  إلىو رب حامل فقه 

كسي كه ه اي را كه سخن مرا شنيد و آنرا حفظ كرد و ب خداوند بنده« :يعني
سخن را به  ،ولي .نشنيده رسانيد خرّم گرداند، كه چه بسا كسي كه خود فقيه نيست

  ».رساند فقيه تر از خود مي
بنابراين موظف هستيم براي شناخت فقه اسلامي به آثار صحابه كه در كتب 
صحاح اهل سنت آمده است نيز مراجعه كنيم و آنها را فقيه بناميم، چنانكه أحاديث 

فقه  اهل بيت را كه در كتب زيديه و اماميه آمده لازم است ببينيم و آنها را نقد كنيم و
  بطور جامع الأطراف بررسي نمائيم.اسلام را 

تواند فقه اماميه را از يك مشكل اساسي بيرون بياورد،  فقه زيديه و اهل سنت مي
و آن مشكل اين است كه در فقه اماميه معمولاً فقهاي معاصر خبر واحد را حجت 
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واحد بقول كنند و حجيت خبر  را با آن تخصيص مي كرَيم قرآنِحتي  دانند، و مي
خودشان در حال انسداد باب علم است، يعني چون راهي ندارند كه علم به احكام 

   :آورند. زيرا كه خبر واحد ظنيّ است! بدليل آنكه پيدا كنند ناچار به ظنّ روي مي
ه توانيم يقين كنيم راوي دروغ نگفته و بغرض اطمينان كامل ب اولاً ما نمي

بخصوص كه احاديث  ،و نسيان و خطا نكرده باشدراستگويي او، يقين نداريم سهو 
چند صدسال انتقال  اجازه داده بودند كه نقل به معنا شود و در طول هزار و شرا ائمه

يك حديث از چند نفر به يكديگر به احتمال قوي تغييراتي در مفاد آن ايجاد شده 
طرق  است اما اگر ما به فقه زيديه و اهل سنت رجوع كرديم و يك روايت از

كنيم. پس خبر  گوناگون و به اسناد متفاوت ديديم اطمينان و علم بصدور آنها پيدا مي
شود كه باب علم بسته باشد. و اين راه بحمداالله بسته نيست  واحد وقتي حجت مي
همان روايت ضعيف و ظنيّ ه خواهند از اين راه وارد شوند و ب ولي فقهاي اماميه نمي

  رسند! كنند و به احكام عجيب و غريب مي اكتفا ميخود كه اخبار واحده است 
عباس غالباً در تقيه  اميه و بني از ترس خلفاي بني شاهل بيت ي هبويژه كه ائم

  كردند. بودند و اظهارنظر صريح در احكام كمتر مي
بعلاوه كتب معروفي از ايشان در فقه باقي نمانده است و كتب فقهي و روائي 

تدوين شده و از اخبار صحيح و سقيم گردآوري گشته است شيعه پس از عصر ائمه 
در دست  سبعكس مذهب زيدي كه كتاب المجموع الفقهي يا المسند را از امام زيد

بوده است.  سابوخالد واسطي است كه شاگرد امام زيد ي هدارند كه املاي او و نوشت
ه االله، يا ألامُ اثر و همچنين از فقهاي اهل سنت كتبي مانند الموطأ از امام مالك رحم

امام شافعي رحمه االله، يا المسند اثر احمد بن حنبل رحمه االله موجود است ولي از 
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كتاب فقهي در دست نيست و روايات متضاد و مختلف آنها را در  چإمامان شيعه هي
(كافي، تهذيب، استبصار،  ي هاند، مانند كتب اربع آوري كرده قرون بعد، ديگران جمع

  ه الفقيه).من لايحضر
بنابراين بر علماي منصف لازم است كه آثار اماميه را با فقه و روايات مذاهب 

   :فرمايد مي �ديگر تطبيق كنند و از راه علمي شركت نمايند كه خداي

� Ÿωuρ ß#ø)s? $ tΒ }§øŠ s9 y7s9 Ïµ Î/ íΟù= Ïæ 4 �1  
  ».چيزي را كه بدان علم نداري پيروي مكن« :يعني

  نِ اتـبَع الهُدى و اجتـَنَبَ الهَوى)(السلامُ عَلي مَ 
و  صسلام و درود بر كساني باد كه از راه راست اسلامي (راه حضرت محمد«

  ».پيروي كردند و از آرزوها و تعصبات بيجا دوري گرفتند �)خلفاي راشدين
  

  حيدر علي قلمداران :قلمه ب
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